
تضاد عقايد حنفيت با وهابيت4 علم
غيب



تضاد عقايد حنفيت با وهابيت4  علم غيب     صفحه:  1

تضاد عقايد حنفيت با وهابيت4 علم غيب

علم كلى به جميع ذرات جهان به صورت مستمر و لا ينقطع مخصوص خداى تعالى است و بر
هيچكس جايز نيست آن را براى غير خدا قايل شود. آگاهى به برخى موضوعات غيبى براى انبيا
و اوليا با نقلى كه تا زمان ما متواتر است ثابت است. پس با این وجود نسبت شرک دادن
وهابيان به مومنانی که معتقدند پيامبران و اوليا به طور جزیی عالم به غيب اند بی پایه و اساس
است. در ادامه به بررسی موضوع علم غيب پرداخته و نظرات وهابيان و حنفيت را مورد بررسی

خواهيم پرداخت.

سپاس خداوند را كه داناى غيبها و آگاه بر اسرار قلبها و بخشاينده گناهان بزرگ و بيناى به نيتّها
و خواستههاى پنهان است و درود و سلام بر پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم و آل آن

حضرت و اصحاب او، آنها كه از دروغ و خيانت مبرّايند.
اى پيروان وهابيت! مؤمنانى را كه قايلاند پيامبران و اوليا به طور جزيى، عالِم به غيب اند كافر و
مشرك نخوانيد؛ زيرا آگاهى به برخى موضوعات غيبى براى انبيا و اوليا با نقلى كه تا زمان ما
متواتر است ثابت است كه به خواست خدا مصادر آن بيان خواهد شد؛ گرچه علم كلى به جميع
ذرات جهان به صورت مستمر و لا ينقطع مخصوص خداى تعالى است و بر هيچكس جايز نيست

آن را براى غير خدا قايل شود.
علامه محمد انور كشميرى مىگويد: «پنج چيز است كه علم بدان به خداوند اختصاص يافته و
در اختيار ديگرى قرار نمىگيرد، از جمله اطلاع از لحظه برپايى قيامت». اين پنج امر، چون از امور
تكوينى است و مربوط به تشريع نيست خداوند متعال هيچ يك از انبياى خود را بر آن واقف
نمىكند مگر در حدى كه خود اراده كند، و كليدهاى آن در اختيار خود حضرتش قرار دارد و فرموده

است: «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ»[1] رحمهالله
كليدهاى غيب نزد اوست و جز او كسى بدان آگاه نيست. و اين بدان جهت است كه پيامبران
براى تشريع و قانونگذارى مبعوث شدهاند و آن چه مناسب اين جنبه است علومى است كه
مربوط به تشريع است نه تكوين. و مراد از اين غيب، اصول و كليات امور غيبى است وگرنه اطلاع
بر جزييات ممكن است در اختيار اولياى الهى قرار گيرد. واين بدان خاطر است كه چون جزييات
در معرض تحول و تغييراند، در حقيقت اطلاع بر آنها علم به حساب نمىآيد و نيز معرفت يك امر
جزيى، ما را به شناخت جزيى ديگر نمىرساند در حالى كه علم آن چيزى است كه ما را بر
معرفت تمام افراد يك نوع قادر سازد و اين جز در شناخت امور كلى و اصول اشيا حاصل شدنى

نيست.
براى مثال هزاران نوع از فرآوردههاى صنعتى اروپا به كشورهاى اسلامى وارد مىشود، ماهم
آنها را مىبينيم ولى نسبت به اصول و قوانين كلى آن بىاطلاعيم. در اين صورت مشاهده اين
محصولات جزيى چه دانشى را به ما مىدهد؟ بنابراين علم، آن دانش كلى است كه دارنده خود

را بر جزييات يك پديده و حقايق آن واقف كرده و مطلع مىسازد.
در آيه كريمه مذكور نيز به همين نكته با تعبير مفاتيح اشاره شده است زيرا وقتى كسى مالك
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كليد شد هر زمان بخواهد، بر گشودن قفلهاى گوناگون توانا مىشود و اين خصوصيت، تنها در
علم كلى، مشهود است و لذا آنچه به ديگران داده شده است برخى امور جزيى است ولى آن
دانش كلى كه مانند كليد است در پيشگاه خداوندى است كه هيچ پنهانى بر او پوشيده نيست
و لذا انحصار آن به خداوند بدون تأويل صحيح است، چنان كه مىفرمايد: « لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ»؛

كسى غير از او بدان واقف نيست.
اما اين كه چرا علم الهى به پنج چيز منحصر شده است با اين كه علم به اصول امور ديگر نيز در
انحصار اوست؟ برخى در مقام جواب گفتهاند: اين پنج موضوع نسبت به ساير امور كليت دارند و
اين است كه همچنان كه جلالالدين نظر من  امر است. ولى  پنج  به همين  آنها  بازگشت 
سيوطى در شأن نزول آيه در كتاب لباب النقول فى اسباب النزول گفته است اين بدان جهت
است كه پرسش كننده تنها از همين پنج مورد سؤال كرده و پاسخ آن هم مطابق با آن چه او

پرسيده واقع شده است».[2]
در اين قسمت به برخى از خبرهاى غيبى حضرت رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم نسبت
به شؤون بعضى از اصحاب مىپردازيم. اين گونه خبرها به اندازه قطرههاى باران و سنگريزههاى

شنزار، فراوان است كه پىگيرى و استقصاى آن به تأليف چندين جلد كتاب نيازمند است.
اخبار غيبى اگر از پيامبر صادر شوند معجزهاى براى آن حضرت به شمار مىرود و اگر از افراد امّت
صدور يابد كرامت براى او و تماميت معجزه آن بزرگوار محسوب مىگردد. به بيان ديگر تماميت

معجزه همان پيامبرى كه اين افراد با كرامت بدو ايمان آورده و تربيت يافته مكتب اويند.
اطلاع از اين اخبار يا به واسطه وحى الهى صورت مىگيرد و يا الهام اوست و راه ديگرى ندارد

خود آن حضرت فرمود: «إنّى لا أَعْلَمُ إلاّ ما عَلَّمَنى رَبّى»؛
من چيزى جز آن چه خدايم به من تعليم كرده است نمىدانم.

بنابراين آن دسته از اخبار غيبى را كه آن حضرت بيان مىداشتهاند امورى است كه خداى متعال
به ايشان فهمانده است تا نشانهاى باشد بر حقانيت پيامبرى و صحت رسالت آنحضرت. و نيز
هر كار خارقالعادهاى هرگاه از افراد اين امت سرزند خود دليلى بر نبوت و درستى رسالت او

خواهد بود.
آگاهى آن حضرت بر امور غيبى آنچنان شايع و در بين مردم منتشر شده بود كه برخى به
برخى ديگر مىگفتند: خاموش باش! به خدا سوگند اگر نزد ما كسى نباشد كه گفتهها و

قرارهاى ما را بدو برساند، سنگهاى سرزمين بطحا او را خبردار خواهند ساخت.
رَوى الطبرانى عن ابن عمر قال: قالَ رَسوُلاللّه صلى الله عليه و آله و سلم «إنّ اللّه قَدْ رَفَع لى

الدُّنيا فَأنا أَنْظُرُ إلَيْها وَ اِلى ماهُوَ كائِنٌ فيها اِلى يَوْمِ القِيامَةِ كَأَنّى أَنْظُرُ إلى كَفّى هذا».
ابن عمر مىگويد: رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: خداوند دنيا را براى من بالا
برد و من به دنيا و بدانچه تا قيامت در آن صورت خواهد گرفت همچنان كه به كف دست خود

مىنگرم، نظر مىكنم.[3]
مفهوم از اين حديث معرفتى است كه نسبت به علمالهى جزيى است چون در تمام لحظات و
زمانها استمرار ندارد ونيز به همه حالات پديدهها ـ از قبض و بسط، زندگى و مرگ، فقر و غنا،
عزت و ذلت، شب و روز، خورشيد و ماه و ستارگان، آسمان و زمين و آنچه در آن است از همه
چيز ـ احاطه ندارد. همچنان كه نسبت به هر ذره از ذرات جهان از بالاى عرش تا زير زمين كه

نهايتى براى علم بدان نيست، محيط نمىباشد.
و قرآن كريم مىفرمايد: «وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا
نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»؛ اگر تمامى درختان زمين قلم گردند و دريايى مركب شود
و هفتدريا نيز بدان اضافه شود موجودات الهى پايان نخواهد پذيرفت كه خداوند عزيز و حكيم
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است.[4]
اَخْرَجِ الطبرانى عنِ سَلْمى (امرأة أبى رافع) قالت: «أنّى لَمَعَ رَسولُاللّه صلى الله عليه و آله و

سلم فَقالَ: لَيَطلَعنَّ عَلَيْكُم رَجلٌ مِن اَهْلِ الجَنّةٍ إذ سَمِعتُ الْخَشَفة فإذا عَلىَّ بن ابىطالب»؛
طبرانى از سلمى ـ همسر ابى رافع ـ نقل مىكند: من با رسولخدا صلى الله عليه و آله و
سلم بودم، حضرت فرمود: هم اكنون مردى از بهشتيان بر شما ظاهر مىشود در همين زمان

صداى حركت پايى شنيدم ناگهان علىبن ابىطالب عليه السلام را در نزد خود يافتيم.[5]
اخرج الحاكم والبيهقى عن ابن سعيد قال: «كُنّا معَ رسولِاللّه صلى الله عليه و آله و سلم
فَانْقَطَعت نَعلَهُ فُتَخِلفُ عَلّى عليه السلام يَخْصِفُها فَمَشى قليلاً، ثم قال صلى الله عليه و آله و
سلم : إنّ مِنْكُم مَنْ يُقاتَل عَلى تَأويلِ الْقُرآن كَما قاتَلت عَلى تَنْزيِلِه، فَقال اَبُوبَكر: أَنا؟ قال: لا.

قال عمر: أنا؟ قال: لا ولكنّ خاصِفَ النَّعلِ»؛
ابن سعيد مىگويد: همراه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم بوديم كه كفش آن حضرت
پاره شد. على عليه السلاماز ما عقب ماند تا كفش آن حضرت را تعمير كند. رسول خدا صلى
الله عليه و آله و سلمكمى راه پيمودند سپس فرمودند: شخصى از شما بر سر تأويل قرآن

خواهد جنگيد همانگونه كه من براى تنزيل آن جنگيدم.
ابوبكر گفت: آن شخص منم؟ حضرت فرمود: نه. عمر گفت: من هستم؟ فرمود: نه، بلكه همان

كسى است كه به ترميم كفش مشغول است.[6]
اخرج الحميدى والحاكم و غيرهما عن ابى الأسود قال: «ان عبداله ابن سلام أتى عليا و قد وضع
رجله فى الغرز فقال: لاتأت العراق فانك اذا اتيته اصابك به زبات السيف، فقال على عليه السلام

و أيم اللّه لقد قالها رسولاللّه صلى الله عليه و آله و سلم قبلك»؛
ابى الاسود مىگويد: عبداله بن سلام بر على عليه السلام وارد شد در حالى كه آن حضرت
پاى خود را در ركاب شتر نهاده و آماده حركت به سوى عراق بود. به ايشان گفت: به عراق مرو؛
چرا كه اگر آنجا روى با شمشير از تو پذيرايى كنند. حضرت فرمود: به خدا سوگند، پيش از تو

رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم اين را به من خبر داده است.[7]
أخرج الحاكم و صححه و ابو نعيم عن عماد بن ياسر: «أن النبى قال لعلى: اشقى الناس الذى

يضربك على هذه يعنى قرنه حتى تبتّل هذه يعنى لحيته»؛
عماد بن ياسر مىگويد: نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم به على عليه السلام فرمود:
بدبختترين مردم كسى است كه بر فرقت ضربه وارد كند تا جايى كه ريشت به خون سرت

آغشته گردد.[8]
أخرج الطبرانى و ابو نعيم عن جابربن سمرة قال: «قال رسولاللّه صلى الله عليه و آله و سلم
لعلى عليه السلام: انك مؤمن مستخلف و انك مقتول و ان هذه مخضوبة من هذا، يعنى لحيته

من رأسه»؛
عليه على  به  و سلم  آله  و  عليه  الله  صلى  رسولخدا  مىگويد: حضرت  بن سمره  جابر 
السلامفرمودند: تو مؤمنى هستى كه به خلافت خواهى رسيد و كشته مىشوى و ريشت به

خون سرت رنگين خواهد شد.[9]
از ابن عباس روايت شده است كه: «وقتى سوره شريفه نصر نازل شد حضرت رسولخدا صلى
الله عليه و آله و سلم دخترش فاطمه عليهاالسلام را به حضور طلبيد و فرمود: دخترم! مرگ من
نزديك شده است. سپس فاطمه عليهاالسلام گريست. حضرت به او فرمود: گريه نكن! زيرا تو
فاطمه آنگاه  مىشوى.  ملحق  من  به  كه  هستى  من  بيت  اهل  از  كسى  نخستين 
عليهاالسلامخنديد. برخى از همسران پيامبر گرامى او را نگريستند و گفتند: ديديم كه ابتدا
نيز از مرگ خود داد من  آغاز خبر  گريان و سپس شادمان شدى. در جواب فرمود: پدرم در 
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گريهكردم، پس از آن فرمود كه من زودتر از ساير خاندانش به او ملحق مىشوم. از اين خبر
خنديدم».[10]

و بنا به روايت صحيح فاطمه عليهاالسلام پس از پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلمبيش
از شش ماه در قيد حيات نبود.

بخارى از ابىبكره نقل مىكند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم درباره فرزندش حسن
فرمود: «اين پسرم آقا و سرور است، اميد است خداوند به واسطه او بين دو گروه بزرگ از

مسلمانان آشتى دهد».[11]
و همينگونه هم شد، زيرا پس از آنكه على عليه السلام به شهادت رسيد بيش از چهل هزار
نفر از مردم با فرزندش حسن عليه السلام بيعت كردند و پيمان بستند در راه او از بذل جان نيز
دريغ ننمايند آنها نسبت به او مطيعتر بودند تا پدرش. ايشان مدت هفت ماه بر عراق، خراسان و
ماوراءالنهر خلافت كرد. سپس معاويه به سوى او لشكركشى كرد. وقتى در ناحيه انبار دو سپاه
به هم رسيدند حضرت حسن عليه السلامدانست كه جنگ به وقوع مىپيودند و بسيارى از
مردم كشته خواهند شد، معاويه نيز از اين امر آگاهى داشت. با تلاش عدهاى بين آن دو صلح
واقع شد و بدينوسيله خون مسلمانان حفظ شد و گفته رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم

محقق گرديد.
حاكم و بيهقى از ام الفضل دختر حارث نقل مىكنند كه مىگويد: «روزى حضرت حسين عليه
السلام را به نزد پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلمبردم و او را در دامان آنحضرت گذاشتم
سپس توجه خود را از من برگرداند، ناگهان از چشمان مباركش اشك جارى شد و سپس فرمود:
جبرييل بر من نازل شد و به من خبر داد كه به همين زودى امتم پسرم را شهيد خواهند كرد و

خاك سرخى برايم آورد.[12]
ابونعيم از ام سلمه روايت مىكند كه: «حسن و حسين عليه السلام در خانه من به بازى
مشغول بودند كه جبرييل نازل شد و با اشاره به حسين عليه السلام و خطاب به پيامبر صلى
الله عليه و آله و سلمگفت: اى محمد صلى الله عليه و آله و سلم! امت تو ـ اين ـ فرزندنت را
خواهندكشت و مقدارى خاك به آن حضرت داد. حضرت آن را بوييد و سپس فرمود: بوى كربوبلا
است. اى ام سلمه هرگاه اين خاك تبديل به خون شد، بدان كه پسرم كشته شده است، من

هم آن را در شيشهاى جاى دادم».[13]
ابن عساكر از محمد بن عمر بن حسن نقل مىكند كه: «ما همراه حسين بن على عليه
السلامدر كنار نهر كربلا بوديم. آن حضرت نگاهى به شمربن ذىالجوشن ـ لعنت اللّه عليه ـ
انداخت سپس فرمود: خدا و رسولش راست گفتاراند كه رسولش فرمود: گويا مىبينم سگ

سياهى كه نقطههاى سفيدى در بدن دارد خون اهلبيتم را بااطراف زبانش مىبلعد.
شمر به مرض پيسى گرفتار بود و در بدنش لكههاى سفيد وجود داشت.

از انس بن مالك روايت شده است كه: «فرشته باران از پروردگار خود اجازه خواست تا نبىاكرم
صلى الله عليه و آله و سلم را زيارت كند؛ خداى متعال هم اذن داد و اين ملاقات در روزى كه
نوبت به حضور آن حضرت در منزل ام سلمه ـ از همسران پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم ـ
بود صورت گرفت. آنحضرت به امسلمه فرمودند: درِ خانه را ببند و نگذار كسى وارد شود. در
همان حال كه آن بانوى گرامى نگهبانى مىداد حضرت حسين عليه السلام رسيد و خواست
وارد شود. وقتى امسلمه مانع شد آن حضرت با اصرار داخل شد و به حضور پيامبر خدا صلى
الله عليه و آله و سلم رسيد. آن حضرت نيز او را در بر گرفت و بوسيد. فرشته عرض كرد: او را
دوست مىدارى؟ حضرت فرمود: آرى. فرشته گفت امتت او را خواهند كشت. و اگر بخواهى
مقتل او را به تو نشان مىدهم. آنگاه آن مكان را در منظر او قرار داد و خاك سرخى آورد، ام
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سلمه آن را گرفت و در جامه خود قرار داد». ثابت بنايى مىگويد: در بين ما اين چنين گفته
مىشد كه آن خاك كربلا بوده است.[14]

و در روايت ديگرى آمده است ام سلمه گفت: «پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و سلم مشتى
خاك سرخ به من داد و فرمود: اين خاك از سرزمينى است كه خون فرزندم در آن برزمين خواهد
ريخت؛ پس هرگاه اين خاك تبديل به خون شد بدان كه او كشته شده است. امّسلمه مىگويد:
من آن را در شيشهاى كه نزدم بود گذاشتم و هميشه مىگفتم: روزى كه اين خاك تبديل به
خون شود روز بزرگى است، و همانگونه كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم فرموده بودند

فرزندش حسين عليه السلام در كربلا شهيد شد. اين مكان به طف نيز معروف است.[15]
در اين حديث معجزه ديگرى هم نمودار است و آن گزارش از حيات ام سلمه تا بعد از شهادت
امام حسين عليه السلام است و همينگونه هم شد. حاكم و بيهقى از ام سلمه روايت كردهاند
كه: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم از قيام و شورش برخى از همسران خود خبر داد.
عايشه خنديد. حضرت به او فرمود: «اى حميرا! به درستى بنگر كه تو آن شخص نباشى.
سپس متوجه امام علىبن ابىطالب عليه السلامشد و فرمود: اگر بر او تسلط يافتى با او مدارا
كن». و در روايت ديگرى آمده است كه حضرت رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم به حضرت
على عليه السلام فرمود بين تو و عايشه حادثهاى پيش خواهد آمد وقتى اين امر اتفاق افتاد او

را به جايگاه امن خودش باز گردان.[16]
از ابن عباس روايت شده است كه پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم خطاب به همسران
خويش فرمود: «كدام يك از شما بر آن شتر سرخ انبوه موى سوار خواهيد شد؟ آن شخص از
شما بر حكومت حق ـ خروج مىكند تا اين كه سگان حوئب بر او حمله كنند پيرامون او عده

زيادى كشته مىشوند و او از آن واقعه خلاصى مىيابد».[17]
احمد بن حنبل و ديگران از قيس روايت كردهاند كه: وقتى عايشه به منطقه بنى عامر رسيد،
سگهاى آنجا پاس كردند. از نام آن مكان پرسيد، گفتند: اسم آن حوئب است. او گفت: من بايد
برگردم. زبير گفت: نه! به پيش حركت كن تا مردم تو را ببينند و خداوند بدين وسيله بينشان
صلح برقرار كند. پاسخ داد: راهى جز بازگشت، به مصلحت خود نمىبينم. از رسول خدا صلى
الله عليه و آله و سلمشنيدم كه فرمود: چهگونه خواهد بود عمل و سرنوشت آنشخص از شما

وقتى سگهاى حوئب بر او نهيب و فرياد زنند؟[18]
شعبى به روايت بيهقى مىگويد: زنهاى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلمبه آن حضرت گفتند:
كدام يك از ما زودتر به شما خواهيم پيوست؟. فرمود: دست بلندترين شما. آنان شروع به
مقابله و اندازهگيرى ذراعهاى خود كردند تا بلنددستترين آنها معلوم شود. وقتى زينب وفات

يافت دانستندكه او اينگونه بوده است.[19]
قيس به نقل حاكم مىگويد: على عليه السلام به زبير فرمود: «آيا به خاطر مىآورى روزى را كه
آله و سلمبوديم آن حضرت خطاب به تو الله عليه و  پيامبر صلى  من و تو با هم در خدمت 
فرمودند: آيا او را دوست مىدارى؟ گفتى: چرا نداشته باشم؟ فرمود: آگاه باش: كه به همين
زودى بر او خروج خواهى كرد و با او به ستيز برخواهى خاست در حالى كه ستمكار هستى.

زبير پس از شنيدن اين خاطره از ادامه جنگ كنارهگيرى كرد».[20]
عبداله بن عباس از قول مادرش امالفضل نقل مىكند كه: «روزى بر پيامر صلى الله عليه و آله و
سلمعبور كردم در حالى كه آنحضرت در اتاقى نشسته بودند. پيامبر صلى الله عليه و آله و
سلم به او فرمود: تو آبستن پسربچهاى هستى، وقتى متولد شد او را پيش من آور. مىگويد:
وقتى آن فرزند به دنيا آمد او را نزد آن حضرت بردم و او نيز در گوش راستش اذان و در گوش
چپش اقامه گفتند و با مقدارى از دلق خود كامش را مالش دادند و فرمودند نام او را عبداله بگذار
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و فرمود: پدر خلفا ـ عباسيان ـ را ببر».[21]
باز ابونعيم از ابن عباس نقل مىكند: «حضرت رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم به من
خبر داد كه نابينا خواهم شد. همينگونه شد. و فرمود: در غرقاب گرفتار مىشوى، و در درياچه
طبرستان اين حادثه برايم پيش آمد و همچنين فرمود كه به همين زودى پس از وقوع فتنهاى
هجرت خواهى كرد، خدايا تو شاهد باش كه من امروز به جانب محمد بن على بن ابىطالب

هجرت مىكنم».[22]
بخارى و مسلم از ابى سعيد و مسلم از ام سلمه و ابى قتاده روايت كردهاند كه: «حضرت
خواهند را  تو  گروه سركش  فرمودند:  عمار  به  سلم  و  آله  و  عليه  الله  صلى  رسولاكرم 

كشت.»[23]
حافظ سيوطى مىگويد: اين حديث از جمله احاديث متواتر است كه بيش از دهنفر از صحابه آن

را نقل كردهاند.[24]
بيهقى و ابونعيم از كنيز عمار نقل مىكنند كه: «عمار روزى به درد سختى گرفتار شد كه از
هوش رفت و دوباره به حال اول بازگشت و ما پيرامون او مىگريستيم. سپس گفت: آيا به
هراس افتادهايد؟ من بر بستر خود نمىميرم. حبيبم رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم به
از دنيا جرعهاى شير من خبر داد كه مرا گروه تجاوزگر خواهند كشت، و آخرين خورش من 

است».[25]
حاكم در روايتى كه نظر به صحت آن داده و نيز آن را تأييد مىكنند مىگويد: «روز جنگ صفين
براى عمار مقدارى شير آوردند، او خنديد. به او گفته شد: از چه مىخندى؟ گفت: رسول خدا
از نوشيدنيهاى دنيا سر آله و سلم به من خبر داد: آخرين جرعهاى كه  و  الله عليه  صلى 

بود».[26] مىكشم شربت شيرى خواهد 
پس از اين جناب عمار به سوى نبرد پيش رفت و در حالى كه در كنار امام حق حضرت على
عليه السلام بود به دست معاويه و لشكريانش كه همان گروه سركش و متجاوز بودند به
شهادت رسيد. در اين رابطه اگر به ذكر يك روايت نيز بسنده مىشد كافى بود ولى كسى كه

به چيزى علاقه دارد زياد از او نام مىبرد.
تمام اين خبرها از رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم معجزه شمرده مىشود و اگر مثل آن
از شخص ديگرى از افراد امت سرزند كرامت براى او و تتميم معجزه آن حضرت است. اگر اين
گونه خبرها بررسى شود كتابها و دفترهاى فراوانى را پر خواهد نمود ولى ما فهرست وار بدان

اشاره مىكنيم:
1ـ قتل كافران قريش؛

2ـ كشتار عدهاى از مردم و كشورگشايى مسلمانان؛
3ـ نابودى پادشاهان ايران و روم و فتح آن دو سرزمين به دست مسلمانها؛

4ـ باقى ماندن امت اسلامى و اقبال دنيا به آنان؛
5ـ اداره جامعه توسط خلفا و پس از آن سلطه پادشاهان؛

6ـ تسلط بنىاميه بر جامعه پس از معاويه؛
7ـ وضعيت خلفاى عباسى؛

8ـ واقعه حرّه؛
9ـ بروز طاعون و مبتلا نشدن اهل مدينه بدان؛

10ـ خبر از اويس قرنى؛
11ـ ظهور افرادى همچون مالك، شافعى و مردمان فارس؛

12ـ پيدا شدن فرقههاى گوناگون در بين امت تا هفتاد و دو گروه؛
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13ـ ظهور فرقهاى به نام خوارج؛
14ـ آمدن مختار و حجاج بن يوسف ثقفى؛

15ـ وقوع فتنهها و حوادث؛
16ـ بلندشدن آتشى از حجاز كه گردن شتران را در بصرا بسوزاند؛

17ـ بروز نشانههاى قيامت از جمله نهضت جهانى حضرت مهدى(عج) و نزول حضرت عيسى از
آسمان و خروج دجال و يأجوج و مأجوج و خرابى مكه ومدينه و طلوع خورشيد از مغرب آن و خروج
برانگيخته اين هنگام مردم  از چاه عدن كه در  بيرون شدن آتشى  دابه و دود و رفع قرآن و 

مىشوند.
هر يك از اينها نياز به بابى جداگانه دارد كه با بيان اختصارى اين رساله سازگار نيست و همين
مقدار براى پيروان محمدبن عبدالوهاب كفايت است كه گزارش برخى از امور غيبى، از باب
معجزه براى پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم و از باب الهام و كرامت براى غير او صحيح و
ثابت است. و اما تصديق خبرهاى كاهنان، گمراهى و كفر است همانگونه كه در بزازيه آمده
است و كسى كه ادعاى علم غيب كند، يا از كار كاهنان تقليد نمايد و يا آن را تصديق كند، كافر
است و همچنان كه وارد شده است: اگر كسى بگويد من به مكان اشياى دزدى شده مطلعم،

يا من خبرهاى پنهانى كه جنييان در اختيارم مىگذارند مىدانم، كافر محسوب مىشود.
سپس مىگويد: ولى آن چه براى برخى خاصان مانند پيامبران الهى و اولياى او با وحى و الهام
از آن چيزى است كه گفته و تفهيم خداوند صورت مىگيرد كه خارج  اذن  به  پيش مىآيد، 

شد.[27]
علامه شامى مىگويد: امام الحرمين معتقد است: عقيده مقبول پيش ما اين است كه تمامى
كارهاى خارقالعاده كه از روى كرامت صورت گيرد جايز و صحيح است. آنگاه نعيم مىگويد:
درباره برخى معجزات مثل قرآن، دليل قاطع هست كه هيچ كس مانند آنرا نمىتواند بياورد. و
پس از ذكر ساير قولها در اين زمينه مىگويد: رأى مطابق با انصاف همان چيزى است كه امام
نسفى گفته است وقتى از او درباره اين سخن ـ كه كعبه يكى از اوليا الهى را زيارت مىكند ـ
سؤال شد و اين كه آيا گفتن چنين حرفى جايز است؟ در جواب گفت: خرق عادت از راه كرامت

براى اولياى الهى نزد اهل سنت و جماعت مجاز است.[28]
كرامت مانند معجزه صحيح وحق است و هر دو حاكى از توانايى آورنده آن است ولى فرق بين
به به خواست خود و چه  ـ چه  اراده كنند  زمان  انبيا هر  براى  اين است كه معجزه  اين دو 
درخواست امت ـ مقدور است و به هرحال اظهار آن برايشان آسان است اما بر خلاف معجزات،

ولىّ خدا گاهى قادر به اظهار كرامت است و گاهى هم از آوردن آن عاجز است.[29]
حاصل كلام اين است كه كار خارق عادت نسبت به پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم معجزه
به حساب مىآيد چه بهدست خود او صورت گيرد و چه بهواسطه فردى از امّتش واقع شود،

ولى نسبت به آن شخص ولىّ كرامت محسوب مىگردد.
اى وهابيان! اگر روايات مورد بررسى كامل قرار گيرد خبرهاى غيبى بسيارى نسبت به وقايع
آينده از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم و اولياى الهى يافت مىشود كه از شماره بيرون

است. آيا چنين چيزى از آنان كفر و شرك است يا معجزه و كرامت محسوب مىشود؟
رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم از قول خداوند متعال مىفرمايد: «ما تَقَرّبَ عَبدٌ الىّ
بِمِثلِ أداءِ ما اَفْتَرضْتُ عَلَيه وَ لا يَزالُ يَتَقرّبُ اِلىّ بِالنَّوافِل حَتّى أُحَبُّه، فَاِذا اَحْبَبتُه كُنْتُ لَه سَمْعا و

بَصَرا و لسانا و قلبا و يدا و رجلاً، بى يَسْمَعُ و بى يُبْصِرُ و بى يَنْطِقُ و بى يَمشى»؛
هيچ وسيلهاى مانند انجام دادن كارهاى واجب بندهاى را به من نزديك نمىكند و همواره بنده
من به سبب به جاى آوردن نافلهها به من تقرب مىجويد تا آن جا كه محبوبم مىشود. پس
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وقتى او را دوست بدارم گوش، چشم، زبان، قلب و دست و پاى او مىشوم؛ با من مىشنود،
مىبيند، سخن مىگويد و راه مىرود.

اين روايت دلالت مىكند كه براى چنين بندهاى در گوش و چشم و ساير اعضايش نصيبى براى
غير خدا نمىماند. در غير اين صورت نمىفرمود: «من گوش و چشم او خواهم شد». وقتى اين
موضوع روشن شد شكى نيست كه اين مرتبه شريفتر از تسخير مار و درنده و دادن قرص نان يا
شربت آبى از عالم غيب است، وقتى خداوند با رحمت خود بندهاى را بدين درجه عالى برساند،
چه اشكالى دارد كه قرص نان و يا جرعه آبى معنوى به روح او عطا كند و شكى نيست كه
معرفت الهى براى روح همچون روح است براى بدن و رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم
فرمود: «أبيت عند ربى يطعمنى و يسقين»؛ من شب ها در پيشگاه پروردگار خود به سر

با آب و غذا پذيرايى مىكند. او مرا  مىبرم 
بر يايه همين تقربهاست كه هر كس به احوال عالم غيب آشنايى بيشترى داشته باشد داراى
قوّت بيشتر و ضعف كمترى است، و لذا على عليه السلام فرمود: «واللّه ما قلعت باب خيبر بقوة

جسدانية و لكن بقوة ربانيه»؛[30]
به خدا سوگند! من درب خيبر را با نيروى جسمى از جاى بر نكندم بلكه آن را با قوه خدايى

انجام دادم.
و اين بدان جهت بود كه على عليه السلام در اين هنگام نظرش از عالم طبيعت منقطع گشته و
فرشتگان و انوار عالم قدس و عظمت الهى در انديشهاش درخشيدن گرفت تا بر كارى توانا شد
كه ديگران از آن عاجزند و اينگونه است كه وقتى بندهاى بر اطاعت خداوند مواظبت كند به
مقامى مىرسد كه خدا بدو مىگويد: «من گوش و چشم او مىشوم». هرگاه نور جلال الهى
گوش او شد، دور و نزديك را مىشنود و وقتى چشم او شد قريب و بعيد را مىبيند و هنگامى
كه دست او شد بر كار سخت و آسان قادر مىگردد و زمانى هم كه پاى او گشت مىتواند با
يك گام، مشرق تا مغرب جهان را بپيمايد و آسمان را تا ثريا در نوردد. و اين نور، نيروى ملكوتى

براى او خواهد شد.
و لذا فقها گفتهاند اگر كسى در مشرق باشد و در مغرب زمين، زنى را به عقد خود درآورد و آن

زن داراى فرزندى شد به او محلق شده و بچه او به حساب مىآيد.
اين حديث شريف، از احاديثى است كه مفهوم آن بسيار دشوار و مضمون آن بسيار سنگين
است و بدين خاطر ممكن است موجب گمراهى برخى از مردم شود و لذا توجه و دقت در آن
براى افرادى كه از طبعى لطيف و قلبى پاك و آماده براى دريافت حقايق محروماند حرام است. و

ما اين حديث را از زبان عارفان الهى بررسى كرده و به تبيين آن مىپردازيم.
ممكن است اين پرسش مطرح شود كه چهگونه خداى تعالى گوش و چشم بنده خود مىشود؟
اين حديث شده است ذكر براى  را كه  اين سؤال تفسيرهاى مختلفى  يافتن پاسخ  براى  ـ 
مىكنيم. يكى آن كه اين كلام نوعى تمثيل است يعنى هم چنان كه به چشم و گوش و ساير
اعضاى خود علاقه دارد، به من نيز مانند آنها عشق مىورزد و اطاعت فرمان و خدمت مرا

محبوب خود مىداند.
تفسير ديگر اينكه بنده در اين حال و مقام با تمام وجود خود به من متوجه است و گوش و

چشم خويش را جز در آنچه من بدان خشنودم و بدان امر كردهام بهكار نمىبندد.
معناى ديگر اين كه همچنان كه دست و پا و چشم و گوش در خدمت انسان اند و او را بر دشمن
پيروزش مىكنم. بر دشمن  و  او مىشتابم  يارى  به  آنها  مثل  خود كمك مىكنند من هم 
همانگونه كه نبى اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «من عادى لى وليا فقد آذنته

بالحرب».
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هركس با يكى از دوستان من دشمنى بورزد من با او اعلام جنگ مىكنم.[31]
برخى گفته اند در كلام حذفى صورت گرفته است و در حقيقت، جمله اين است: «كنت حافظ

سمعه الذى يسمع به فلا يسمع الا ما يحل سماعه و حافظ بصره... و كذا الى آخره».
يعنى: من حافظ گوش او هستم و لذا به جز آنچه حلال است نمىشنود و نگهبان چشم اويم

كه به جز حلال نمىبيند و همينطور در ساير اعضا اين تفسير را ناگهانى گفته است.
احتمال دقيقترى نيز وجود دارد و آن اين است كه سمع و بصر و غير آن در اين حديث معناى
مفعولى دارند يعنى آنچه شنيده و ديده مىشود و يا انجام داده مىشود و مقصود اين است
از من  آيات  تلاوت  از  غير  به  و  نمىشنود  چيزى  من  ذكر  جز  و  اويم  من مسموع  فقط  كه 
هيچگفتهاى لذت نمىبرد و به جز مناجات با من با چيز ديگرى قرار و انس نمىگيرد. و تنها به
عجايب ملكوت من مىنگرد و دست و پاى خود را فقط در راه من بهكار مىگيرد. و نيز گفتهاند
علماى الهى كه مقتداى ديگرانند متّفقاند كه اين كلام مجاز و كنايه از يارى و تأييد بنده از سوى
خداوند است تا جايى كه او براى خداى سبحان به منزله وسيله و آلتى مىشود كه در كارها
بدان استعانت مىجويند و لذا در روايت آمده است: «... بهوسيله من مىشنود و مىبيند و

دست خود را حركت مىدهد و راه مىرود.
خطابى مىگويد: «با اين كلام، از سرعت اجابت دعا و رسيدن به خواسته، تعبير گرديده زيرا

همه كوشش انسان تنها با همين اعضا انجام مىگيرد.
از ابوعثمان حبرى ـ يكى از پيشوايان طريقت ـ نقل شده است كه: «معناى اين كلام اين است
كه من در بر آوردن خواستههاى بندهام از گوش او در شنيدن و از چشم او در نگاه كردن و از

دست و پايش در لمس كردن و راه رفتن سريعتر عمل مىكنم».
بهترين معنايى كه در تفسير اين جملهها يافت مىشود مطلبى است كه به خط ابوالطّيب عزّى
است و آن اين كه اگر كسى بپرسد چگونه ممكن است مخلوق به صفات خالق متصف شود در
حالى كه نه حلولى بين اين دو هست و نه اتصالى وجود دارد؟ پاسخ اين است كه به آتش بنگر
كه چهگونه بهواسطه حايل، خاصيّت خود را به آب مىدهد و پس از داغ شدن با اين كه صورت
آن همان آب است ولى در واقع آتش است و بى آن كه آتش در ذات آب جاى گيرد و يا بدان
متصل شود و يا بدان مخلوط گردد و يا به جنس آن درآيد، در سوزاندن مثل هم عمل مىكنند،
بنابراين پس از سرايت حرارت، اين دو در صفت احراق متصلاند گرچه ذاتا از يكديگر جدا هستند
و اين تنها به خاطر نزديك شدن به يكديگر است كه بدين وسيله آتش، صفت خود را به آب

مىدهد.
لطف خداى سبحان نيز، بهواسطه قرب بنده و اقبال به او بدون اتصال و حلول در او از صفت خود

بدو مىبخشد و خداگونهاش مىسازد.
آتش كه بر آهن وارد مىشود آن را مثل خود مىكند و اين چيزى روشن است و هرگاه از آن جدا

شود، آتش همان آتش و آهن همان آهن است.
اين حديث به روايت ديگرى نيز آمده است؛ از ابوهريره روايت شده است كه رسولخدا صلى الله
عليه و آله و سلم فرمودند: «خداوند مىفرمايد: هر كس با يكى از دوستان من دشمنى ورزد
من به او اعلام جنگ مىكنم و هيچ يك از اسباب قرب بنده به سوى من، محبوبتر از عمل
بدانچه بر او واجب كردهام پيش من نيست و همواره بندهام با انجام دادن نافلهها به من نزديك
مىشود تا جايى كه او را دوست مىدارم و وقتى او محبوب من شد گوش او مىشوم كه بدان
مىشنود و چشمانش كه بدان مىبيند و دست و پايش كه بدان عمل كرده و راه مىرود. اگر از

من چيزى بخواهد بدو مىدهم اگر به من پناه آورد پناهش مىدهم».[32]
ذهبى در ميزان درباره اين حديث مىگويد: اگر هيبت الهى كه اين حديث از او صادر شده است،
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نبود مىگفتم خداوند از چنين چيزى منزه و بالاتر است. در جواب مىگويم: وقتى اعتبار اين
حديث ثابت شد بايد آن رابر سر و چشم گذاشت و اگر مطلبى بالاتر از فهم ما در آن بود بايد آن
را به اهلش سپرد و رد و اشكال در آن راه درستى نيست. ولى عالمان شريعت در معناى آن
گفتهاند اعضاى بنده پيرو رضايت الهى مىشود تا جايى كه جز در آن چه خشنودى پروردگار در
آن است به حركت نمىآيند پس هرگاه مقصد نهايى گوش و چشم و ساير اعضا تنها خداوند
متعال شد مىتوان گفت چنين شخصى نمىشنود و سخن نمىگويد مگر براى او به صورتى كه

گويا خداوند چشم و گوش او شده است.
علامه كشميرى مىگويد: «اين گونه تفسير از حديث عدول از حقيقت معناى الفاظ است زيرا
اين كه خداى متعال مىفرمايد من گوش او مىشوم با صيغه متكلم است و دلالت مىكند بر
الهى رسيده است، جز نافلهها به مقام قرب  انجام دادن  بندهاى كه به واسطه  از  اين كه 
جسمى باقى نمانده و متصرف در او تنها خداوند متعال شده است و اين مقصود صوفيان از فناى
فىاللّه است. يعنى جدا شدن از انگيزههاى نفسانى تا جايى كه جز خداى سبحان كسى در

جان او تصرفى ندارد».
اكنون به مطلبى مفيد و مناسب اين بحث مىپردازيم و آن موضوع تجلى پروردگار است. تجلى
داراى چهرهها و صور گوناگونى است كه به خاطر معرفت الهى بين خدا و بندهاش بروز مىكند،
اين صورتهاى مختلف تجلى، خود آفريده اوست و همين است كه به رويت پروردگار از آن تعبير
مىشود و در قرآن كريم، در قصه حضرت موسى عليه السلامآمده است: همين كه آن حضرت
نزديك آتش رسيد ندا شد كسى كه در آتش است مبارك است». آن چه در اين جريان مشاهده
شد، جز آتش نبود ولى خداوند متعال در آن تجلى كرد و فرمود: «اى موسى من پروردگار توام».
در تمام قرآن لفظى را بدين حد سنگين و دشوار نديدم. چهگونه صوتى از آتش بر مىخيزد كه
«من خدايم» و در همين حال آن چه مشاهده مىشود در حقيقت جز آتش چيزى نيست. در
ديده ظاهر آن چه سخن مىگويد درخت است ولى در واقع تكلم به خداى متعال نسبت داده
شده است و اين بدان خاطر است كه وقتى خداوند در درخت تجلى كرد واسطه معرفت او،
همان درخت شد. و لذا آن چه در آن تجلى شده بود حكم خود تجلى كننده را يافت و اين همان
چيزى است كه پيش از اين گفته شد كه در تجلى آن چه به چشم مىآيد تنها صورتى است و
تجلى پروردگار در آتش براى حضرت موسى عليه السلام به خاطر نياز آن حضرت بدان بوده

است و اگر به چيز ديگرى محتاج بود در صورت آن، تجلى مىكرد.
به عقيده من امثال اين حديث به موضوع تجلى بر مىگردد. پس اگر به حقيقت معناى تجلى
رسيده باشى و درست آن را بفهمى پس مثالها و صورتها را رها كن و در پروردگارت فانى شو!
زيرا وقتى صحيح باشد كه در درختى ندا شود كه «من خدايم» چرا نتوان گفت بنده الهى نيز در
اثر تقرب به او بهوسيله نافلهها به جايى برسد كه خداوند گوش و چشم او شود در حالى كه
انسان موجودى است كه بر صورت رحمان آفريده شده و اين كمتر از شجره حضرت موسى

نيست».
اين كه گفته شده است كه فرزند آدم عليه السلام بر صورت رحمان آفريده شد از حديثى
استفاده شده است كه بخارى آن را از رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم نقل مىكند بنابر
اين روايت آن حضرت فرمود: «خداوند آدم را به صورت خود آفريد».[33] و اين بحثى است دقيق
كه به ذات و صفات خداوند مربوط است و ما براى اينكه برخى به گمراهى نيفتند بناچار در

تبيين مقصود آن حضرت توضيحاتى را لازم مىدانيم.
اين كه رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند: «خلق اللّه آدم على صورته»؛ حقيقت
اين است كه ضمير در كلمه «صورته» به خداوند راجع است زيرا در برخى ديگر از نقلها اين
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با دشوارى اين حديث  الرحمن» آمده است و به همين خاطر شرح  با جمله «صورة  حديث 
روبروست.

قاضى ابوبكربن عربى مىگويد: «مقصود از صورت صفت است و معناى آن اين است كه خداوند
آدم را مطابق با صفات خويش آفريده است بدين معنا كه خداوند نمونههايى از صفات خود را در
او قرار داد كه به جز او هيچ يك از موجودات ديگر مظهر اين صفتها نيستند. به طور مثال صفت
علم كه از اخصّ صفات الهى است تنها در انسان يافت مىشود و حيوانات از آن بىبه رهاند و

فقط قوه تخيل دارند».
گفته شده است: مقصود از نسبت صورت به خداوند تكريم و شريف شمردن نفس انسانى
است كه اين معنا با نص قرآنى نيز منطبق است، زيرا در سوره تين مىفرمايد: «ما انسان را در
نيكوترين صورت آفريديم.»[34] پس مقصود از اين حديث اين نيست كه خداى متعال نيز داراى

صورت است.
شيخ اكبر مىگويد: «صورت به همان معناى حقيقى خود است و معناى آن اين است كه اگر
خداوند به عالم بشر تنزّل فرمايد در صورت انسان ظاهر خواهد شد. و اين صورت او، در اين عالم
بر فرض وقوع است. ملاحظه مىكنيد كه در قرآن و حديث فراوان چشم، قدم، دست، ساق،
اينها زيور و لباس صورت و امثال آن، به خداوند نسبت داده شدهاست و شكى نيست كه 
وجودى انساناند پس اگر بهطور محال، فرض شود كه خداوند به عالم انسانى نزول يابد، جز به
همين شكل و صورت نخواهد آمد. و لذا در حديث «جاّل» پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به
همين موضوع اشاره مىفرمايد كه او فاقد چشم راست است و پروردگار شما اينگونه نيست.
بنابراين اگر خداوند تعالى در اين جهان تجلى كند بدين صورت نخواهد بود. زيرا اين لباس وجودى
انسان صحيح و كامل نيست. آنچه گفتيم خلاصه مطالبى بود كه علما در اين باب ذكر كردهاند و
خداوند داناتر است. حذيفه مىگويد: «پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم ساعتى در
جمع ما به سر برد، در آن مدتهيچ حادثهاى كه تا بر پايى قيامت به وقوع خواهد پيوست فرو

گذار نكرد مگر اينكه براى ما بازگو فرمود».[35]
گروهى از جاهلان و كسانى كه به گستره علم پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم آشنايى
ندارند بر اين باوراند كه رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم به همه امور كلى و جزيى عالم

غيب داناست و بر اين عقيده خود به اين روايت استناد جستهاند.
در جواب آنان بايد گفت اگر پيامبر گرامى صلى الله عليه و آله و سلم بهطور مطلق به عالم غيب
وقوف داشت و آنچنان كه برخى جاهلان گمان مىبرند، غيب با داشتن كليدهاى آن، برايش
همچون شهود بود جايى براى قيد «در اين مقام من» باقى نمىماند، بلكه بايد گفت اين در
حقيقت نوعى تجلى براى آن حضرت به حساب مىآيد زيرا اين مانند برخى حالاتى است كه
براى اولياى الهى پيش مىآيد آنان در بعضى از احوالشان از عرش خدا خبر مىدهند و گاهى
نيز از زمين زير پاى خود غافل مىشوند. اوليا را كه گفتيم از باب تفهيم و تقريب به ذهن بود و

اما حالات پيامبران رفيعتر از آن است.
دليل آن چه به بيان آمد اين فرموده رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم است: «چند لحظه
قبل از اين بهشت و جهنم بر من عرضه شد».[36] و روشن است كه اين دو مكان براى هميشه
در معرض ديدار او نيست بلكه اين عرضه بر آن حضرت شمرده مىشود كه آنها آن را علم قلمداد
كردهاند. اضافه بر اينكه معلوم نيست وعده گزارش نسبت به هر چيزى كه از او سؤال كنند به
خاطر احاطه آنحضرت به همه امور جزيى و كلى عالم غيب است يا به خاطر وعدهاى است كه
خداوند به او داده تا هرگاه در مورد امرى از او بپرسند آن را برايش واضح و مكشوف سازد
همانگونه كه وقتى از ناحيه قريش درباره بيت المقدس و احوال آن مورد پرسش قرار گرفت،
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وضعيت آن را برايشان روشن ساخت تا قريش را نسبت به موقعيت آنآگاه سازد. در بين اين دو
احتمال دومى به واقع نزديكتر است و اين فرمايش رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم كه

«بهشت و جهنم بر من عرضه شد» آن را تأييد مىكند.
سپس آيا غيب به آن چه مردم از آن حضرت سؤال كنند منحصر است؟ و يا اصولاً آن چه آنها با
فكر محدودشان بپرسند جزيى از غيب است؟ اگر فرض شود كه آن حضرت پاسخ تمامى آنها را
به گونه مستمر دانسته باشد و مانند حضور معلول در پيشگاه علت بدان وقوف داشته باشد؛
بيش از قطرهاى در برابر دريا يا كمتر از آن نيست؛ زيرا هستى و مظاهر آن تناهى ندارد، در
حالى كه پرسشهاى آنان متناهى است و آنهم هر چند بسيار باشد در برابر بىنهايت چيزى
به حساب نمىآيد. بنابراين دانش رسولخدا صلى الله عليه و آله و سلم و آگاهى او بر حقايق
وجود بيشتر از ساير مخلوقات است و تمام علوم و آگاهيهايى كه در راستاى هدايت امت لازم
است خداوند بدو عنايت فرموده است و همين است كه لايق به شأن انبياست ولى علوم مربوط
به كشاورزى و دامدارى و امثال آن از مسايلى است كه همان گونه كه خود آنحضرت فرمود:

«شما در امور مربوط به دنيايتان واقفتريد». واللّه اعلم
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